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بوی تند زباله‌های دپو‌شده○●�
 خانه دو‌طبقه است و پنجره‌های رو به خیابان سال‌ها‌ست 
که شیشـه ندارد و آجـر دیوارها در جاهـای مختلف ریخته 
اسـت. جلـو در خانـه پلاسـتیک‌های زبالـه رهـا شـده‌اند. 
بـوی زبالـه در فضـا پیچیـده و از درزهـای در، زباله‌هـای 
دپو‌شـده داخـل حیـاط را هـم می‌تـوان دیـد. وحیـد مولایـی، یکـی از 
کنان ایـن کوچه اسـت کـه بارها حضـور کارتن‌خواب‌هـا و معتادان  سـا
متجاهـر را در اطـراف ایـن خانـه دیـده کـه بـه داخـل سـرک می‌کشـند. 
او می‌گویـد: سال‌ها‌سـت کـه ایـن کوچـه آبـاد شـده، امـا ایـن خانـه 
همین‌طـور خالـی از سـکنه اسـت و بـه حـال خـود رها شـده اسـت. بوی 
تنـد زباله‌هـا در گرمـای تابسـتان بیشـتر می‌شـود. از همسـایه‌های 

قدیمی‌تـر شـنیده‌ام کـه ایـن خانـه مالـک 
شـخصی دارد، امـا او فـوت کـرده و وارثـان 
هـم آن را رهـا کرده‌انـد. به‌مـرور افـرادی 
هـم بـرای بـردن در و پنجـره بـه اینجـا 

آمده‌اند.

موش و حشرات در ○●�
خانه همسایه‌ها

زهـره مـرادی یکـی دیگـر از همسـایه‌ها مـا را 
جلـو خانه می‌بینـد و خودش را می‌رسـاند تا 

از وجـود حشـرات و موش‌هایـی بگویـد که از ایـن خانه بیـرون می‌آیند. او 
می‌گوید: این خانه همه‌جوره برای همسـایه‌ها مشکل‌سـاز شـده اسـت. 
کـی‌اش ساخت‌وسـاز  در خیابـان و محـدوده‌ای کـه همـه زمین‌هـای خا
شـده و آبـاد اسـت، ایـن خانـه رها‌شـده تنهـا مشـکل ایـن محـدوده اسـت. 
انـواع و اقسـام حشـرات و موش‌هـا از ایـن خانـه بـه منـازل مـا می‌آینـد و 

باعـث شـده‌اند همیشـه نگـران سالمت خانـواده و فرزندانمان باشـیم.

ناامنی با حضور افراد ناشناس○●�
دیـدن افـراد مجهول‌الهویـه در اطـراف ایـن بنـای متروکـه، مشـکل 
دیگـری اسـت کـه همسـایه‌ها را نگـران کـرده اسـت. مصطفـی امیـری، 
کن ایـن خیابـان، می‌گویـد: بعدازظهرهـا که روشـنایی کمتر اسـت،  سـا
افـرادی را در تاریکـی کنـار ایـن خانـه دیـده‌ام کـه همه‌جـا را بررسـی 
می‌کنند. تازه روز بعدش می‌فهمم که از خانه یا ماشین همسایه دزدی 
شـده و بـه آن‌هـا خسـارت مالـی وارد شـده اسـت. امیـدوارم شـهرداری 
بـا دادن اخطارهـای لازم بـه وراث از آن‌هـا بخواهـد کـه وضعیـت ایـن 

خانـه را مشـخص کننـد.

به دستور دادستانی نیاز است○●�
ی  ز سـا ن شهر و ، معـا ی محمـد هنـر
شـهرداری منطقـه یـک، در پاسـخ بـه 
گلایه‌هـای مردمـی، بـا اشـاره‌به اینکـه 
ملـک موردنظـر، مالـک شـخصی دارد، 
می‌گوید: ما اجازه ورود به ملک شخصی 
را نداریـم و فقـط می‌توانیـم برایـش 
اخطاریـه صـادر کنیـم، امـا به‌منظـور 
رفـاه حـال شـهروندان، اداره خدمـات 
شـهری منطقـه با اجـازه مقـام قضایی، 

ک‌سـازی می‌کنـد.  داخـل ملـک را پا
مجتبـی میربلوکـی، رئیـس اداره خدمـات شـهری، نیـز در‌این‌بـاره 
می‌گویـد: با‌توجه‌بـه اینکـه دور ایـن خانـه دیـوار دارد و قوانیـن بـرای 
ک‌سـازی آن مثـل زمیـن بایـر نیسـت، نمی‌توانیـم به‌سـرعت از  پا
ک‌سـازی دریافـت کنیـم. چنـد مـاه زمـان نیـاز داریـم  دادسـتانی حکـم پا
ک‌سـازی را  تـا بـرای ورود بـه داخـل خانـه، حکـم بـه دسـتمان برسـد و پا

شروع کنیم.

شهر خبر

پیرو پیگیری  و گزارش شهرآرا‌محله در تاریخ  29دی 1403 درباره معضل 1
زباله‌هـای عفونـی مطـب پزشـکان، هفتـه گذشـته میزگـردی در مجتمـع قضایـی 

شهید‌بهشـتی بـا حضـور معاون دادسـتان و مدیران ارشـد سـازمان‌های مرتبـط برگزار 
شـد. در نشسـت یادشـده،‌ اسـماعیل عندلیـب، زمانـی را بـرای رفـع ایـن 
مشـکل تعییـن کـرد و گفـت: سـازمان‌های مرتبـط موظف‌اند بـرای رفع 
مشکل مردم، اقدامات لازم را انجام دهند و نتایج را مکتوب اعلام کنند.
پس از این جلسه، اعضای شورای اجتماعی محله احمدآباد، به‌خاطر 
برخورد قاطع معاون دادستان در حوزه بهداشت و سلامت به مجتمع 
قضایـی رفتنـد تـا حضـوری از آقـای عندلیـب تشـکر کننـد. علاوه‌بـر آن 

اعضا درخواسـت کردند که رفع این مشـکل حتما پیگیری شـود.  

نونواری  معبر شهید دستغیب

 فـاز 2 عملیـات پیاده‌روسـازی خیابان شهیددسـتغیب، از سـه‌راه فلسـطین تـا تقاطع خیام، 
شـصت‌درصد پیشـرفت داشته است.

رئیس اداره خدمات فنی و عمران شـهرداری منطقه یک با اعلام این خبر گفت: این پروژه 
در راستای مناسب‌سازی و سامان‌دهی معابر سطح منطقه و سهولت تردد عابران به‌ویژه 

توان‌یابان و سالمندان اجرا شده است.
 یاسـر ابراهیمـی ادامـه داد: ایـن عملیـات بـا مسـاحت 10هزار‌مترمربـع تایل‌فـرش و 
کنـون مطابـق برنامـه  3هـزار متـر طـول جـدول‌کاری  و بـا اعتبـار ‌180میلیارد‌ریالـی، تا

پیـش رفتـه اسـت. 

تلنگری به نوجوانان

پویـش »مشـهد مهربـان« در مدارس پسـرانه منطقـه یک در‌حال برگزاری اسـت. معاون 
فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری منطقـه یـک بـا اعالم ایـن خبـر گفـت:‌ پسـرها در سـنین 
گاهی  کودکـی و نوجوانـی خـود در مهارت‌هـای کنتـرل خشـم و مدیریـت هیجاناتشـان آ

کافـی ندارنـد و گاهـی دچار مشـکل می‌شـوند. 
همایـون محمدیـان ادامـه داد:‌ هـدف از برگـزاری پویـش مهربانـی در مـدارس پسـرانه 
ایـن اسـت کـه متوجـه شـوند بایـد مراقـب رفتارهایشـان باشـند کـه ناخواسـته برایشـان 

مشـکلی پیـش نیایـد. 
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وصله ناجور 
کلاهدوز۲۶
صدر| سال‌ها‌ست کسی در ساختمان نیمه‌تمام 
و رها‌شده آن زندگی نمی‌کند. تنها یک قفل روی 
در نصب شده تا کسی وارد آن نشود؛ آجرهای 
ر رنگ‌و‌رو‌باختـه هسـتند و پنجره‌هـا و  دیـوا
ورودی اتاق‌ها در و پنجره ندارد. همسایه‌ها و 
کنان محله بارها کارتن‌خواب‌ها و معتادان  سا
متجاهـر را داخـل آن دیده‌انـد کـه درون خانـه 
لا تبدیل به  آتش روشـن می‌کنند. این خانـه‌ حا
زباله‌دانـی شـده اسـت و از درز در هـم می‌تـوان 

زباله‌های داخلش را دید.
جـز ایـن، اهالـی از حشـرات و موش‌هایـی کـه 
در خیابـان و داخـل خانـه دیده‌انـد، گلـه دارنـد 
و معتقدنـد کـه ایـن خانـه حتـی امنیـت کوچـه را 

مختـل کـرده اسـت.

هم قدم

1

بازخورد

ی  ا ه بـر نـه همه‌جـور یـن خا ا
همسـایه‌ها مشکل‌ساز شده است. 
در خیابـان و محـدوده‌ای کـه همـه 
زمین‌هـای خاکـی‌اش ساخت‌وسـاز 
شـده و آباد است، این خانه رها‌شده 
تنها مشـکل این محدوده است

اقدام مجتمع قضایی  و پیگیری شهرآرا محله نتیجه بخش بود

  الزام سازمان‌ها
به رفع مشکل زباله‌های عفونی

 گزارش‌های مربوط به معضلات 
زباله‌های عفوفی را اینجا بخوانید
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گره ترافیکی در محله○●�  
با‌توجه‌بـه باریک و بن‌بسـت‌بودن تعدادی از خیابان‌های 
فرعـی شـهید‌وطن‌خواه، اهالـی هـر شـب شـاهد ترافیـک 
سنگین خودروها در این محدوده هستند. محمود ازهدی، 
مغـازه‌دار، می‌گویـد: ایـن ترافیـک از غـروب شـروع می‌شـود و 
تا ساعات پایانی شب ادامه دارد. صدای بوق‌زدن‌های مکرر و گره‌خوردن 
کنان محله را کلافه کرده است. خیابان نجف‌8 به‌عنوان  ماشـین‌ها سـا

تنها خیابان مرتبط با بولوار نجف، کشش این همه ترافیک را ندارد.
بـه گفتـه او، ایـن ترافیـک سـنگین در زمان‌هـای اضطـراری مثـل آمـدن 
اورژانس یا ماشین آتش‌‌نشانی، خسارات جبران‌ناپذیری به‌دنبال دارد 
و تنها راه کم‌کردن آن، تغییر مسیر خودروها از این خیابان است. ازهدی 
ادامـه می‌دهـد: چند‌هفتـه قبـل کـه همسـایه مـا دچـار سـکته قلبـی شـده 
بـود، راننـده اورژانس به‌دلیـل همین ترافیک و بن‌بسـت‌بودن کوچه‌ها 
یک‌سـاعت منتظـر و سـرگردان شـده بـود، آن هـم در چنیـن موقعیتی که 
گر  هرلحظـه، بـه قیمـت جـان یـک انسـان تمام می‌شـود. خـدای نکـرده ا
آتش‌سـوزی اتفـاق بیفتـد، تـا ماشـین آتش‌نشـانی بـه محـل برسـد‌، خانه 

سوخته است.

توقف ساخت‌وساز○●�
بـان  نتهـای خیا ه و ا بـان شـهید‌وطن‌خوا در حدفاصـل بیـن خیا

شـهید‌رحیمی، زمین‌های رهاشـده بسـیاری وجود دارد؛ این زمین‌ها به 
پاتـوق معتـادان و محل ریختن زباله تبدیل شـده اسـت. قربـان اختری، 
بنـگاه‌دار محلـی، می‌گویـد: شـهرداری بـه صاحبـان ایـن زمین‌هـا اجـازه 
ساخت‌وسـاز نمی‌دهـد. یکـی از دلایلـش هـم مشـخص‌نبودن خیابـان 
اسـت. شـهرداری می‌گویـد اول بایـد خیابان‌کشـی انجام شـود، بعـد از آن 

اجـازه ساخت‌وسـاز داده می‌شـود.
او با اشاره‌به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این محدوده می‌افزاید: افراد 
به‌صورت شـبانه و غیرمجاز خانه‌های خود را می‌سـازند؛ خانه‌هایی که 
ایمنـی و اسـتاندارد لازم را نـدارد و بـا کوچک‌تریـن زلزله‌ای خـراب خواهد 
شـد. همیـن سـه خانه که در مسـیر خیابان شـهید‌وطن‌خواه قـرار گرفته و 
قرار اسـت خراب شـود، در همین مدت و بدون مجوز سـاخته شده است.

مسیر طولانی مسافران○●�
یکـی از مشـکلات بن‌بسـت‌بودن ایـن خیابـان، بـرای مسـافرانی اسـت 
کن ایـن محـدوده هسـتند و قصـد اسـتفاده از اتوبـوس عمومـی را  کـه سـا
دارنـد. مهـدی رحمتـی، رئیـس شـورای اجتماعی محلـه نـوده، می‌گوید: 
کنان این محـدوده به‌دلیـل وضعیت اقتصادی ضعیفشـان،  بیشـتر سـا
ماشـین شـخصی ندارنـد و اغلـب از اتوبـوس عمومـی اسـتفاده می‌کننـد. 
به‌دلیـل بن‌بسـت‌بودن تعـدادی از فرعی‌هـای خیابـان شـهیدرحیمی 
آن‌هـا مجبور‌نـد فاصلـه بیشـتری را طی کننـد و از کوچه‌هـای دورتر، خود 
را به ایستگاه برسانند. از طرف دیگر چون بخشی از این مسیر، در همین 
ز‌مین‌های رها‌شده است، در زمان تاریکی و خلوتی، امن نیست و امکان 
زورگیری سارقان و زورگیران وجود دارد. با بازگشایی این خیابان و نصب 
چراغ برق و آسـفالت، مسـافران با خیال راحت می‌توانند از مسـیر کوتاه‌تر 

و امن‌تـری، خـود را به ایسـتگاه اتوبوس برسـانند.
او می‌افزایـد: درخواسـت بازگشـایی ایـن خیابـان سه‌سـال قبـل در 
ح شـد و تـا شـهرداری و شـورای شـهر هـم رفـت امـا  جلسـات شـورا مطـر
متأسـفانه بـا وجـود حساسـیت موضـوع تا‌کنـون هیـچ اقدامـی انجـام 

نشـده است.

تخریب خانه‌ها در سال جدید○●�
ک شـهرداری منطقـه2، در پاسـخ بـه  نـادر فرقانـی، مسـئول امـور امال
درخواسـت مـردم توضیـح می‌دهـد: بارهـا بـرای توافـق بـا مالـکان اقـدام 
کرده‌ایـم، امـا بـه نتیجـه نرسـیده اسـت. امسـال از‌طریـق قانـون، ایـن 
سـه‌ملک تملـک خواهـد شـد و شـهرداری منطقـه تالش می‌کند تـا پایان 

سـال ایـن مشـکل را رفـع کنـد.
شهرام طبسی، رئیس ناحیه3 شهرداری منطقه2، نیز درباره جمع آوری 

سگ‌های ولگرد و مشکل زباله‌ها قول همکاری می‌دهد.

شهر خبر

2
رویکرد جدی شهرداری در برابر ساخت و ساز غیر مجاز

به‌‌منظـور بررسـی وضعیـت ساخت‌وسـازهای شـهری،  مسـئولانی از اداره کل نظـارت بـر 
ساخت‌وسـازهای شـهرداری مشـهد از حریـم و محـدوده سـطح منطقـه بازدیـد کردنـد. 
شـهرداری منطقه رویکـردی جدی درزمینه احداث و سـاخت بناهـای ناایمن، غیراصولی 
و بـدون پروانـه سـاخت دارد و بیشـترین آمـار قلـع بنـا مربـوط به این محدوده شـهری اسـت. 

تلاش برای بهسازی  معابر »تلاش«

‌پـروژه پیاده‌روسـازی معابـر وصـال و تالش در محلـه جانبـاز بـا اختصـاص اعتبـاری حـدود 
‌۲۰میلیارد‌ریـال درحـال اجراسـت. ایـن پـروژه کـه از نیمـه فروردیـن سـال جـاری آغـاز شـده، 
کنـون بیسـت‌درصد  ح تا طبـق برآوردهـا طـی سـه‌ماه آینـده پایـان خواهـد یافـت. ایـن طـر

پیشـرفت داشـته است. 

در حریم خانواده شهید براتی

بسـیج پایـگاه شـهرداری منطقـه2 بـه همـراه فرمانده بسـیج پایگاه شـهید‌مطهری مسـجد 
جوادالائمـه)ع( محلـه فرامـرز عباسـی و اعضـای شـورای اجتماعـی ایـن محلـه بـا خانـواده 
شـهید‌علیرضا براتـی دیـدار کردنـد. در ایـن دیـدار، ضمـن تقدیـر و تشـکر از پـدر و مادر شـهید، 

ک افتخـار بـر سـر‌در خانـه آن‌ها نصب شـد.  پال

وجود 3منزل مسکونی،  باعث بن‌بست شدن یکی از 
مسیرهای ارتباطی محله نوده شده است

بازگشایی خیابان 
تا پایان سال
چندسـال از درخواسـت  | ان‌فر در ا حسـین بر
اهالـی محلـه نـوده بـرای بازگشـایی خیابـان 
شـهید‌وطن‌خواه ‌)نجـف‌8( و اتصـال آن بـه 
خیابـان شـهیدرحیمی می‌گـذرد، امـا با‌وجـود 
همـه پیگیری‌هـا شـهرداری تا‌کنـون اقدامـی 
در‌این‌باره انجام نداده است. دلیل باز‌نشدن 
ایـن خیابـان، سـه‌خانه‌ای اسـت کـه در مسـیر 
بازگشـایی معبـر به‌صـورت غیرمجـاز سـاخته 
کنان این  شـده و مشـکلات بسـیاری بـرای سـا

محـدوده بـه وجـود آورده اسـت.

هم قدم

2

صفائی| نشسـت ویژه بررسـی مشکلات 
بولوار توس با حضور فعالان فرهنگی و اجتماعی 

این محلات در دفتر احسان عظیمی‌راد، نماینده 
مجلس اسلامی، برگزار شد.

در ایـن جلسـه، نماینـدگان مـردم کـه اغلـب 
عضـو شـورای اجتماعـی محالت بولـوار توس 
بودنـد، دربـاره مشکلاتشـان از‌جملـه نداشـتن 
مـدارس دوره متوسـطه، نبـود دوره‌های کامل 
فنی‌وحرفـه‌ای بـرای جوانـان و نوجوانان، نبود 
فضایـی بـرای گذرانـدن اوقـات فراغـت بانـوان، 
 حضور معتادان متجاهر و کارتن‌خواب‌ها و... سخن 

گفتند.
در ایـن نشسـت، مصـوب شـد کارگـروه اختصاصـی بولوارتـوس 
متشـکل از رؤسـای شـورای اجتماعـی محالت و معتمـدان و نخبـگان به‌منظـور 
پیگیـری مشـکلات ایـن بولـوار تشـکیل و هـر دو هفتـه یک‌بـار برگـزار شـود. همچنیـن 
 مصـوب شـد در اولیـن فرصـت، زمین‌هـای آموزشـی شناسـایی و بـرای سـاخت آن 

پیگیری شود.

نشست ویژه بررسی مشکلات بولوار توس با حضور فعالان فرهنگی و 
اجتماعی در دفتر نماینده مجلس برگزار شد

جمع دغدغه‌مندان، هر‌دوهفته یک‌بار
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میتـرا صـدر| از اینکـه توانسـته اسـت بـا لبـاس 
ک کشور و  نیروی زمینی ارتش سی‌سال به خا
مردمش خدمت کند، خدا را شکر می‌کند. این 
گر،  اولین صحبت‌هایی است که احمد سودا
کنان قدیمـی محلـه فرامـرز عباسـی، بـر  از سـا
زبـان مـی‌آورد. او سـرهنگ بازنشسـته ارتـش 
جمهـوری اسالمی ایـران در واحـد مخابـرات 
است؛ واحدی که به »سلسله اعصاب ارتش« 
معروف است.
وقتی واحدهای مخابراتی درست کار می‌کنند، 
بـت رسـیدن  ز با ن ا لشـا ندهـان خیا ما فر
دسـتورها راحـت اسـت، امـا امـان از روزی کـه 
دسـتگاهی خـراب باشـد و فرمانـده نتوانـد 
به‌موقـع بـا گـردان، گروهـان یا سـایر دسـته‌ها 
رتبـاط بگیـرد، آن وقـت دیگـر برنامه‌هـای  ا
فرمانـده بـه هـم می‌ریـزد. اهمیـت ایـن واحـد 
گر در  در جنـگ چندین‌برابـر می‌شـود. سـودا
مرور زندگی و خاطراتش از اهمیت این واحد 
بیشـتر برایمـان می‌گویـد.

2
داستان جلد

مسئولیت‌پذیری و نظم از همان کودکی
گر‌طرقی ‌65سال پیش در خیابان تعبدی مشهد به دنیا آمده و همین‌جا بزرگ شده است. پدر خدابیامرزش  احمد سودا
در تعبـدی میـوه و خواربارفروشـی داشـته و همه اعضای خانـواده کنار هم کار می‌کردند. او به یـاد دارد که چطور بچه‌های آن زمان 
علاوه‌بـر درس‌خوانـدن در امـور خانـه بـه پـدر و مادرشـان کمـک می‌کردنـد و همـه زحمـت خانه بـر دوش یک یـا دو نفر نبوده اسـت. 
او می‌گویـد: آن زمـان مثـل حـالا نبـود؛ بچه‌هـا خودشـان پـای پیـاده تـا مدرسـه می‌رفتنـد و در همـه امـور خانه کمـک حال پـدر و مادر 
بودنـد. از همـان کودکـی منظـم و مسـئولیت‌پذیر بـودم، وقتـی پـدرم بـه خانـه می‌آمـد، همـه خواهـر و برادرهـا سـکوت می‌کردیـم تـا 

اسـتراحت کنـد. مـن هـم که پسـر بزرگ بـودم به در مغـازه می‌رفتم تـا جایش را پـر کنم و به کارها برسـم.

انضباط   کاری، اولین درس ارتش
تا دوم دبیرستان درس می‌خواند ولی بعد همراه تعدادی از دوستان هم‌سن‌و‌سال و هم‌محلی‌اش راهی ارتش می‌شوند 
و در آزمون ورودی آن شرکت می‌کنند. خاطره آن روزها را این‌طور تعریف می‌کند: قد و هیکل درشتی داشتم و آن موقع کونگ‌فو کار 
می‌کردم. از اهالی محله هم شـنیده بودم که در ارتش نظم و انضباط اهمیت بسـیار دارد و به نیروها سـخت می‌گیرند تا در شـرایط 
حسـاس از پـس مقابلـه بـا دشـمن برآینـد. بـرای همیـن بـا تعـدادی از دوسـتانم بـرای ثبـت نـام رفتیـم. داوطلبـان آن زمان با سـیکل 
می‌توانستند در آزمون درجه‌داری شرکت کنند. ما که تا دوم دبیرستان درس خوانده بودیم، راحت ثبت نام کردیم. آزمون سختی 

داشـت و بدنی ورزیده می‌خواسـت که خوشـبختانه توانستم از پس آن برآیم و از اردیبهشت‌1357 به استخدام ارتش در‌آمدم.‌
البتـه او مـدت کوتاهـی به دانشسـرای مقدماتی می‌رود و معلمی را هم تجربه می‌کند ولی این حرفه با روحیاتش سـازگاری نداشـته 
و تصمیمـش بـرای ورود بـه ارتـش جدی‌تـر می‌شـود. بـه گفتـه خـودش در طـول خدمـت پنج‌دقیقـه هـم دیـر نرفتـه اسـت و بـه ایـن 
نظـم و انضبـاط بـاور زیادی دارد. می‌گوید: ارتش خوب بود چون صبح زود از خواب بیدار می‌شـدیم و روزمان را با ورزش و تمرینات 
سـخت شـروع می‌کردیـم. حتـی اواخـر دوران خدمـت و زمانـی کـه درجـه سـرهنگی را گرفتـم، ترجیـح مـی‌دادم به‌جـای حضـور در 

جلسـات کمیسـیون در میـدان تیـر حاضر شـوم و به سـربازان وظیفه آمـوزش دهم.

نصحیت کارساز پدر
هم‌زمـان بـا ورود احمدآقـا بـه ارتـش، فعالیت‌هـای انقلابـی در کشـور بیشـتر می‌شـود. خیلـی از نیروهـای ارتـش 
به‌ویـژه تازه‌واردهایـی مثـل احمد‌آقـا تصمیم می‌گیرند کـه از ارتش بیرون بیاینـد. احمدآقا هم چنیـن تصمیمی می‌گیرد 
و مـدت کوتاهـی  سـرکار نمـی‌رود، اما پـدرش از او می‌خواهد که دوبـاره وارد ارتش شـود. او می‌گوید: پـدرم خدابیامرز گفت 
کـه برگـرد؛ قرار نیسـت ارتش در‌برابر مردم بایسـتد و باید از مرزها حفاظت کند. درسـت هم می‌گفـت. خیلی از فرماندهان 

آن زمـان در‌مقابـل مردم نمی‌ایسـتادند و به کسـی هم دسـتور شـلیک نمی‌دادند.

آغاز فعالیت در واحد مخابرات 
به‌خاطـر تحصیلاتـش، او را بـه نیـروی زمینی و رسـته مخابرات می‌فرسـتند. ابتـدا به‌عنوان نیروی دسـتگاه 
تله‌تایپ‌، فعالیتش را شـروع می‌کند و کار انتقال پیام را بر‌عهده داشـته اسـت. او مثل سـایر ورودی‌ها برای حضور در 
هر‌کـدام از رسـته‌های ارتـش آزمون می‌دهد و بر‌حسـب امتیاز دوباره آنجـا گروه‌بندی می‌شـود. به‌دلیل تحصیلات 
و نمـره‌‌ای کـه کسـب کـرده، او را بـه واحـد مخابـرات می‌فرسـتند. بالاتریـن رتبـه آنجـا هـم تله‌تایـپ‌ اسـت و احمدآقـا 
تله‌تایپچی‌ می‌شود. این رسته دستگاه‌های مختلف با سیم و بدون‌سیم دارد که برای انتقال پیام در زمان‌های 

مختلـف از آن اسـتفاده می‌کننـد که معمولا برد‌هـای زیادی دارد.
او در توضیـح ایـن واحـد می‌گویـد: واحد مخابرات سلسـله اعصاب ارتش اسـت. اهمیت این واحد به‌دلیل رسـاندن دقیق 
پیـام فرماندهـان بـه یکدیگـر اسـت. از‌آنجا‌کـه دسـتگاه‌ها سـاخت کشـورهایی همچـون انگلسـتان و آمریـکا بـود و آن‌هـا 
تسـلط کافـی به دسـتگاه داشـتند، پیـام را بین گردان‌ها بـه صورت رمز می‌فرسـتادیم تا کسـی نتواند از اخبـار نیروها مطلع 
شـود. حـروف الفبـا را به‌صورت خـاص و با فاصله‌های از‌قبل‌تعریف‌شـده می‌نوشـتیم و به گـردان یا فرماندهـی مورد‌نظر 

می‌فرسـتادیم. آنجـا هـم نیروهایـی بودند که متـن را رمزگشـایی می‌کردند.

در کنار فرمانده‌ای شجاع
زمانـی کـه جنـگ تحمیلـی شـروع می‌شـود، منتظـر امریـه نمی‌مانـد و به‌صـورت داوطلـب عـازم خـط مقـدم 
می‌شـود. او می‌گویـد: زمـان جنـگ ابتـدا نیروهـای دوره‌دیـده و باتجربه‌تـر را بـه خـط مقـدم و جبهـه اعـزام می‌کردنـد تا 
نیـرو در‌برابـر دشـمن کم نیـاورد. میدان جنگ جای تمریـن، آزمون و خطا نبـود. وقتی که به آبادان رسـیدیم، فرمانده 
آنجـا گفـت کـه »نیرویـی با‌‌تجربه‌تـر از تـو در واحـد مخابـرات نداشـتیم کـه بـه اینجـا بیایـد.« در جوابشـان گفتـم »بـه 

درخواسـت خـودم اینجـا هسـتم« و او هـم اسـتقبال کرد.
‌27مهر 1359 با گردان‌153 تیپ قوچان با فرماندهی امیر سـرتیپ منوچهر کهتری که آن زمان سـرهنگ بود‌، راهی 

گر سرهنگ بازنشسته ارتش که 8سال در جبهه خدمت کرد  گفت‌وگو با احمد سودا

هر روزش یک سال بود
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آبادان می‌شود. او می‌گوید: سرهنگ به‌‌واقع ناجی آبادان بود و با شجاعت 
تمام در‌برابر دشـمن ایستادگی کرد. زمانی که ما به آنجا رسیدیم، نیرو‌های 
عراقـی از پلـی کـه روی رودخانـه بهمنشـیر قـرار داشـت، وارد ذوالفقار شـدند 
و سـقوط آبـادان نزدیـک بـود. سـرهنگ کهتری وسـایل نقلیه نظامـی برای 
انتقـال نیروهایش بـه منطقه ذوالفقاریه را در‌اختیار نداشـت؛ به‌سـرعت با 
قرارگاه اروند تماس گرفت و درخواسـت چند دسـتگاه اتوبوس کرد تا بتواند 
نیروهایـش را بـه منطقـه عملیاتـی منتقـل کنـد. بـه یـاد دارم کـه ‌21روز حتـی 
پوتینـش را از پـا بیـرون نیـاورد. سـرهنگ کهتـری  نتـرس بـود. فرمانـده بایـد 
نترس باشـد و با حضور در میدان جنگ تصمیمات لازم را بگیرد. او همیشـه 

در میدان رزم حضور داشت.

دستگاه تله‌تایپ، ترسناک‌تر از کاتیوشا
ارتبـاط گـردان رزمـی‌153 لشـکر‌77 بر‌عهـده احمدآقـا بـوده و از 
آنجـا بـا قـرارگاه عملیـات آبـادان و مشـهد تمـاس می‌گرفتـه تـا پیام‌هـای 
لجسـتیکی یـا اطلاعـات رکـن 3 و 4 را ارسـال کند. دسـتگاهش هـم همان 
تله‌تایـپ بـوده و بـرای ارسـال پیام‌هـا بـه هتـل کاروان‌سـرای آبـادان 
می‌رفتـه اسـت. او می‌گویـد: طراحـی دسـتگاه‌ها طـوری بـود کـه هر‌جـا 
روشـن می‌شـد، دشـمن می‌توانسـت اسـتراق سـمع کنـد. بـرای همیـن 
زمـان ارسـال پیـام بـه هتـل می‌رفتـم. واحدهـای پیـاده از ایـن دسـتگاه 
گر  بیشـتر از »کاتیوشـا« می‌ترسـیدند و می‌گفتنـد کـه »مـا نیـازی بـه سـودا
و دسـتگاهش نداریـم. هر‌جـا روشـن می‌شـود، کمتـر از ‌24سـاعت جـا را 

پیـدا می‌کننـد و خمپـاره و ترکشـش بـرای ماسـت!«
احمدآقـا شـش‌ماه‌و‌نیم در آبـادان می‌مانـد و یکـی از دوره‌هـای سـخت 
جنـگ را بـه گفتـه خـودش تجربـه می‌کنـد. او می‌گویـد: ارتـش عـراق 
غ داشـتیم. آشـپزها  سـردخانه گوشـت را زده بـود و فقـط گوشـت مـر
غ را چند‌ماهـی بـه روش‌هـای مختلـف طبـخ  همـان گوشـت مـر
کردنـد تـا نیروهـا گرسـنه نماننـد. هر‌چنـد کـه از همان شـروع جنگ 
تحمیلـی، کمک‌هـای مـردم بـه جبهـه می‌رسـید. هیچ‌کـدام فکـر 
نمی‌کردیـم جنـگ آن‌قـدر طولانـی شـود و روزهـای سـخت‌تری پیـش 

رو داشـته باشـیم.

مـاد در   تـازه دا
عملیات فتح‌المبین
احمدآقا بعد‌از شش‌ماه به مرخصی 

می‌آیـد و مـادرش همان‌جـا تصمیـم 

گـر در جنگ  می‌گیـرد کـه دامـادش کنـد، امـا او قبـول نمی‌کنـد و می‌گوید ا
کشـته شـوم، دختـر مـردم بیـوه می‌شـود. بـاز هـم مـادرش قبـول نمی‌کنـد 
و درنهایـت بعـد‌از چند‌جـا خواسـتگاری‌رفتن از‌طریـق رابـط محلـی، 
یکـی از دخترهـای همسـایه را کـه اصالتا مثـل خودشـان بیرجندی بوده 
اسـت، بـه عقد پسـرش در‌مـی‌آورد. چنـد‌روز مانده بـه نوروز سـال‌61 این 
زوج جـوان بـه خانـه خودشـان می‌رونـد، امـا پیامـی بـه دسـت احمدآقـا 
می‌رسـد کـه بایـد خـودش را تـا اول نـوروز بـه هفت‌تپـه در خوزسـتان و 

عملیـات فتـح المبیـن برسـاند.
او می‌گویـد: چـاره‌ای نبـود. بـا اینکـه همسـرم ناراحـت شـد، بایـد بـه منطقـه 
می‌رفتم و به کشور و مردم خدمت می‌کردم. عملیات فتح‌المبین عملیات 
بزرگی بود. لشکر ما به هفت‌تپه رسید و بعد از آن هم وارد سایت‌های جنگی 
شـد. خاطره‌ای هم از آن دوران دارم که شـنیدنی اسـت. تازه رسـیده بودیم 
گهان پایـم با یک  و قـرار بـود از سـنگر خودمـان بـه سـنگر دیگری بـروم کـه نا
بلوکـه بتنـی کـه در زمیـن فرورفتـه بـود، برخـورد کـرد و زانـوی پایـم به‌شـدت 
کوفتـه شـد. بـه بیمارسـتان دزفول رفتم تـا فکری بـرای دردش کننـد. وقتی 
بـه آنجـا رسـیدم و مجروحـان ایرانـی و عراقـی را دیـدم، خجالـت کشـیدم که 
دردم در‌برابر آن‌ها ناچیز است، اما دکتری همان لحظه از راه رسید و زخمم 

را معاینـه کـرد؛ یک بسـته قرص و پمـاد داد تا دردش کمتر شـود.

96 ماه و 15 روز حضور در جبهه
احمد‌آقـا در عملیـات فتح‌المبیـن هـم مسـئولیت ارسـال پیـام را 
برعهده داشت و ‌27روز در منطقه جنگی  ماند. بعد‌از آن هم تا پایان جنگ در 
سایر عملیات‌ها حضور داشت . ‌96ماه و ‌15روز حضور در جبهه برایش ثبت 
شـده اسـت. به گفته او در هر نوبت سـه‌ماه در منطقه جنگی حضور داشـته 
و 45روز مرخصـی بـوده اسـت. او می‌گویـد: مرخصی‌هـا بـه چشـم‌برهم‌زدن 
تمـام می‌شـد، امـا سـه‌ماه منطقـه جنگـی هـرروزش به انـدازه یک‌سـال بود. 
شهرهای استان خوزستان و خط مقدم به‌شدت گرم بود و امکاناتی نداشت. 
مـوش، عقـرب و مـار همسـایه‌های مـا در سـنگر بودنـد. همه آن‌هایـی که در 
جنـگ حضـور داشـتند، خاطرات بسـیاری دارنـد؛ ولی همه طاقت شـنیدن 

این‌‌هـا را ندارند.

 تدریس قرآن به سـربازان وظیفه
68 دوره  بعـد از اتمـام جنـگ تحمیلـی احمدآقـا سـال
افسـری می‌بینـد و درسـش را ادامـه می‌دهـد و لیسـانس 
ادبیـات می‌گیـرد. درنهایـت هـم بـا درجـه سـرهنگ دو و 
بعداز سی‌سال خدمت در سال1387 بازنشسته می‌شود. 
علاقـه‌اش بـه قـرآن کریـم و تسـلطش بـه روخوانـی باعث 
می‌شـود در طـول دوران خدمـت بـه سـربازان وظیفـه، 
روخوانـی قـرآن را آموزش دهد. پانزده‌سـال این تدریس 
ادامـه دارد؛ آموزشـی کـه بـه آن افتخـار می‌کنـد و بارهـا 
بـه خاطـرش از او قدردانـی شـده و یـادگارش، کتاب‌های 
قرآنـی اسـت کـه از دسـت فرماندهـان مختلـف دریافـت 
کرده اسـت. او می‌گوید: آقای مقدسـیان، رئیس عقیدتی 
و سیاسی وقت آن زمان، برای آموزش قرآن به کادر‌ی‌ها 
زحمت بسـیار کشـید و به هر‌طریق که می‌توانسـت، معلم 
و نیروهـا را تشـویق می‌کـرد . سـربازانی کـه روخوانی‌شـان 
ضعیف بود، به کلاس من می‌آمدند و بعد به دوره تجوید 

می‌رفتنـد تـا قرائتشـان بهتـر شـود.
دو سـالی می‌شـود کـه احمدآقـا سـراغ یادگیـری دروس 
حـوزوی در مسـجد محلـه یعنـی مسـجد عمـار یاسـر رفته 
اسـت. او در این مسـجد فعالیت‌هـای دیگری هم انجام 
می‌دهـد؛ مثال همـراه بـا اعضـای هیئت‌امنـا بـه دیـدار 
خانـواده شـهدا مـی‌رود، بـه نوجوانـان محلـه روخوانـی 
قـرآن آمـوزش می‌دهـد و در جلسـات قـرآن مسـجد هـم 

حضـور دارد.

صبر، اولیـن درس زندگی با یک نظامی
گر، در همـه ایـن  فاطمـه مصـری، همسـر سـرهنگ سـودا
سـال‌ها کنـار سـرهنگ ایسـتاده و درس صبـر و اسـتقامت 
آموخته است. او شصت‌سال دارد و وقتی تنها شانزده‌سال 
داشـته با احمدآقا ازدواج می‌کند. تصورش این بوده که 
یک زندگی معمولی مثل پدر و مادرش خواهد داشت اما 
زندگـی طـور دیگـری برایـش رقم می‌خـورد و یـاد می‌گیرد 
چطـور در شـرایط حسـاس کشـور به‌تنهایـی فرزندانـش 
را بـه دنیـا بیـاورد و زمانی‌کـه احمد‌آقـا در جبهـه حضـور 

داشـته، آن‌ها را بـزرگ کند.
‌احمد‌آقا بارها در صحبت‌هایش از زحمات فاطمه‌خانم 
و سـختی‌ای کـه تحمـل کرده اسـت، می‌گوید و از او تشـکر 
می‌کنـد، امـا فاطمه‌خانـم هـم قـدردان همسـرش اسـت و 
می‌داند که او برای حفظ کشور، اقدامات ارزنده بسیاری 
انجام داده است. می‌گوید: موقع ازدواج، سن کمی داشتم 
و فکـر نمی‌کـردم روزی به‌تنهایـی فرزندانـم را بزرگ کنم 
و آن‌هـا را بـه مدرسـه بفرسـتم. هر‌چنـد خانـواده پـدری 
خـودم و همسـرم در آن روزهـا کنـارم بودنـد و هیچ‌وقـت 
تنهایم نگذاشـتند. در آن روزها یاد گرفتم زندگی سختی 
و راحتـی را کنـار هـم دارد و از پـدر و مادرهایمـان آموختـم 
کـه بـا صبـر همه‌چیـز درسـت می‌شـود و زندگـی این‌طـور 
نمی‌مانـد و سـختی‌هایش تمام می‌شـود. خداوند توفیق 
داد تـا بـا حمایت مالی همسـرم به سـفر حج واجـب و کربلا 

بـروم و ائمه معصـوم)ع( را زیارت کنم.
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احترام درس اول تکواندو
حسـین‌آقا مربـی و داور سرشناسـی اسـت و سـال‌ها 

می‌شـود کـه در همـان محله خودشـان یعنی سـعدآباد 
بـه علاقه‌منـدان این رشـته آمـوزش می‌دهـد و از محلات 

گردانش رأس سـاعت بـه سـالن  مختلـف هنرجـو دارد. شـا
می‌رسـند و بعـد از ادای احتـرام دور تاتامـی می‌نشـینند تـا کلاس 

شـروع شـود. حسـین‌آقا دوسـت دارد بـه محلـه‌ای کـه در آن بـزرگ 
شـده اسـت و این رشـته را آموخته خدمـت کند. او متولد سـال‌1348 
در محلـه بالا‌خیابـان مشـهد اسـت. خانـواده او زمانی‌که شش‌سـال 
داشته به محله سعدآباد و خیابان آبکوه 
نقـل مـکان می‌کننـد و از آن زمـان 

کن هسـتند. همین‌جـا سـا
چهارده‌سـال داشـت کـه با 
تکوانـدو آشـنا شـد. البتـه 
که پدرش ورزشکار بوده و 
سال‌های سـال باستانی 
مـا  ، ا ر می‌کـرده اسـت کا
غ  ا گ‌تـر سـر ر ر بز د ا بـر
تکوانـدو مـی‌رود و حسـین 
بـا همراهـی او بـه ایـن رشـته 

. ترغیـب می‌شـود
 ابتـدا تکوانـدو برایـش حکم بازی 
و سرگرمی را داشته ولی بعدها 
یـت مهـم  لو و د ا می‌شـو
نـدو  . او تکوا زندگـی‌اش
ت پـا  بـا طـر ضر ا بـه خا ر
دوسـت دارد و می‌گویـد: 
استفاده از پا در این رشته 
رزمی بیشتر است و همین 
باعـث شـد کـه جذب شـوم.
البتـه تکوانـدو بـرای او تنها به 
ضربـات و تکنیک‌هـای پـا خلاصه 
نمی‌شـود. در ایـن رشـته درس زندگـی و 
احتـرام بـه بزرگ‌تـر را هـم می‌آمـوزد. حسـین‌آقا می‌گویـد: تکوانـدو 
رشـته‌ای اسـت که هنرجو ابتدا احترام را  در آن می‌آموزد، احترام به 
بزرگ‌تـر و پیشکسـوت. درسـت مثل درخـت که هرچه رشـد می‌کند، 
سـرش پایین‌تـر اسـت، در تکوانـدو هم هر‌چـه درجه ورزشـکار بالاتر 
مـی‌رود، افتاده‌تـر می‌شـود و می‌فهمـد کـه هنـوز نکته‌هـای زیـادی 
هسـت کـه بایـد بیامـوزد. ایـن عوامـل و هـزاران درس دیگـری که در 

ایـن رشـته گرفتـم، مـن را پایبنـد آن کرد.

مربی و داور بین‌المللی
هم‌زمان که به هنرجوها تکنیک‌های مختلف را آموزش می‌دهد و 
اشکالاتشان را با صبر و حوصله رفع می‌کند از ادامه مسیر ورزشی‌اش 
می‌گویـد و تعریـف می‌کنـد کـه ‌33سـال پیـش تصمیـم گرفتـه اسـت 
سـراغ مربیگـری و داوری ایـن رشـته ورزشـی بـرود. علاقـه‌اش بـه 
تدریـس او را بـه ایـن سـمت سـوق می‌دهـد. او حـالا مـدرک مربیگری 
و داوری درجه یک کشـوری دارد و توانسـته کمربنـد دان 8 را بگیرد.
حسین آقا می‌گوید: دیدن نونهالان و نوجوانانی که سراغ این رشته 
ورزشـی می‌آینـد و آمـوزش بـه آن‌هـا مـن را سـر ذوق آورد. هم‌زمـان بـا 
کسب مدال‌های استانی، آموزش را شروع کردم و دیدم علاقه بسیار 
بـه این کار دارم و بعـد از آن بود که تصمیم گرفتم مربیگری و داوری 
را جدی دنبال کنم. در سـال‌های اخیر توانستم مدارک بین‌المللی 
مربیگری و داوری درجه‌3 و حکم کوکی‌وان را که بین‌المللی است، 

دریافـت کنـم. البته که جزو ممتحن‌های بین‌المللی هم هسـتم.

شناسایی استعداد ورزشی با کمک تخصص
حسـین‌آقا هم‌زمـان بـا گذرانـدن دوره‌هـای تخصصـی مربیگـری، 
تحصیلاتـش را نیـز در رشـته تربیت‌بدنـی ادامـه می‌دهـد و دکتـرای 

تربیـت بدنـی در گرایـش مدیریـت ورزشـی دارد.
تخصـص بـه او کمـک کـرده اسـت زمـان ثبت‌نـام، علاقه‌منـدان را 
از لحـاظ بدنـی و توانایی‌هـای ورزشـی آنالیـز کنـد و در‌صورتی‌کـه 
مناسـب ایـن رشـته هسـتند، آن‌هـا را بپذیـرد. می‌گویـد: تکوانـدو 
ورزشـی المپیکـی اسـت و علاقه‌منـدان می‌تواننـد درمقاطـع سـنی 
مختلـف در مسـابقات آن شـرکت کننـد. از آنجا‌که مسـابقات با لوازم 
ایمنـی کامـل اجـرا می‌شـود، این رشـته وجهه خوبـی بین مـردم دارد 
و از آن اسـتقبال می‌شـود. وقتـی کسـی بـرای ثبـت نـام بـه مـا مراجعه 
گـر فیزیـک بدنی و  می‌کنـد، ابتـدا او را آنالیـز و بـا او گفت‌وگـو می‌کنـم؛ ا

انعطـاف لازم را نداشـته باشـد، بـه او توصیه می‌کنم هزینـه و وقتش را 
صـرف رشـته ورزشـی دیگری کنـد. علاقه‌مندانی که سـراغ رشـته‌های 
رزمـی می‌آینـد، دوسـت دارنـد در مسـابقات آن شـرکت و مـدال کسـب 
گـر بـرای آن رشـته مناسـب نباشـند، بعـد‌از مدتـی سـرخورده  کننـد؛ امـا ا

می‌شـوند و احسـاس ناامیـدی می‌کننـد. هـدف مـن ایـن اسـت کـه بـه 
آن نقطـه نرسـند.

غم و شادی، خاطرات ماندگار داوری
هم‌زمان به هنرجویانی که روی تاتامی با هم مبارزه می‌کنند، 
تکنیـک آمـوزش می‌دهـد و هـم نحـوه مسابقه‌شـان را 
قضـاوت می‌کنـد تـا آن‌ها متوجـه خطاهایشـان روی 
تشـک بشـوند. حسـین‌آقا حـدود ‌33سـال پیـش 
داوری این رشـته را شـروع کرده اسـت و تجربیات 
بسـیاری در ایـن حـوزه دارد. او می‌گویـد: داوران 
رشـته‌های رزمـی، خالف سـایر رشـته‌ها مثـل 
فوتبـال، بایـد خودشـان ورزشـکار آن رشـته‌ 
باشـند. به تکنیک‌هـا و قانون مسـابقات کاملا 
مسـلط باشـند و با دقـت و ظرافت مسـابقه‌ بین 
ورزشـکاران را رصد کنند و به آن‌ها امتیاز دهند 

یـا خطـای آن‌هـا را بگیرند.
او خاطـرات بسـیاری از دوران داوری‌اش دارد و 
می‌گوید: همیشه در مسابقات یک برنده و بازنده 
داریـم. زمانـی کـه بازی‌هـای گروه سـنی خردسـال را 
قضـاوت می‌کنـم، بـا صحنه‌هـای غم و شـادی زیادی 
روبه‌رو می‌شوم. یکی از شکست اشک می‌ریزد و دیگری از 
ذوقش روی پا بند نمی‌شود. همه این صحنه‌ها 

زیبا و به‌یاد‌ماندنی هسـتند.

1

درخشش در هیئت تکواندو و مسابقات مربیان
فعالیـت حسـین‌آقا در رشـته تکوانـدو تنها بـه مربیگـری و داوری ختم 
نمی‌شود. او از سال 1372 تا 1378در هیئت تکواندو استان مسئولیت 
چندیـن کمیتـه را بـه عهـده داشـته و در سـال 1379 بـه عنـوان رئیـس 
هیئـت تکوانـدو خراسـان بـزرگ انتخـاب می‌شـود و بـا همراهـی سـایر 
همکارانـش موفـق می‌شـود خدمـات ارزشـمندی بـه تکواندو اسـتان 
خراسـان ارائـه دهـد و از طـرف فدراسـیون تکوانـدو به‌عنـوان هیئـت 
نمونه کشور انتخاب می‌شوند. خودش می‌گوید: در کارنامه مدیریت 
ورزشـی‌ام، دوسـال ریاسـت هیئت تکواندو اسـتان، چهارسال دبیری 
هیئـت تکوانـدو اسـتان، دوسـال نایب‌رئیسـی هیئت تکواندو مشـهد 
و شش‌سـال عضویـت هیئت‌رئیسـه هیئت تکوانـدو مشـهد را دارم. با 
همکاری سایر اعضای هیئت، توانستیم سالن‌های هیئت را تجهیز و 
تاتامی تهیه کنیم. علاوه بر این برای داوری کامپیوتر خریداری کردیم 
تـا ضریـب خطـای داوری کاهش پیدا کنـد. با سـازمان‌ها و ارگان‌های 
مختلـف همـکاری می‌کردیـم و توانسـتیم از سـالن‌های آن‌هـا بـرای 
مسـابقات مختلف اسـتفاده کنیم. همـه این فعالیت‌ها باعث شـد به 

عنـوان هیئت نمونه کشـور انتخاب شـویم.
حسین‌آقا علاوه‌بر مسئولیت‌هایی که در هیئت داشته به‌عنوان مربی 
تیـم خراسـان هـم در مسـابقات چند‌جانبه تاجیکسـتان سـال‌1377 
خـوش درخشـیده و در پایـان مسـابقات بـا جـام قهرمانـی بـه مشـهد 
بازگشـته اسـت. او می‌گویـد: مسـابقات مختلفـی در سـطح جهانی و در 
رشـته تکوانـدو برگـزار می‌شـود کـه تنهـا مختص ورزشـکاران نیسـت و 
مربیـان هـم می‌تواننـد در آن حضـور داشـته باشـند. به‌جـز مسـابقات 
تاجیکسـتان دو سـال متوالی نیز در مسـابقات قهرمانی پومسه کشور 
در بخش دبیران هیئت‌های تکواندو سراسـر کشـور شرکت کردم و در 
سـال‌های 1392 و 1393 موفق به اخذ مدال برنز و نقره کشـوری شدم.

ز  عـدد 8 روی کمربنـد سـیاه، نشـان ا | ا صدر  میتـر
سـال‌ها تمریـن، پشـتکار، صبـر و اسـتقامتش دارد. 
حسـین آینه‌چی، ورزشکار با‌سـابقه رشته تکواندو 

در محله سـعدآباد، سال‌ها‌ست که مربی و داور 
بین‌المللـی ایـن رشـته اسـت و تجربیاتـش را 

در‌اختیـار هنرجویـان رشـته قـرار می‌دهد. او 
بارها در سنین مختلف به‌عنوان ورزشکار 
نی،  ل‌هـای مختلـف اسـتا بـی، مدا و مر
کشـوری و بین‌المللی کسب کرده است، 
امـا افتخـارش تدریـس بـرای هنرجویان 

و ورزشـکاران این رشـته اسـت.

راه تجربه

مربی و داور بین‌المللی تکواندو در محله سعدآباد که زندگی اش با این رشته ورزشی عجین شده است، می‌گوید

 تکواندو یعنی زندگی

رآرا
شه
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هد

جا
مه 
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عک



7
دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

صـدر| از آن دسـته نوجوان‌هـای بـااراده و 
بااستعداد است که تلاش می‌کند پله‌های 

ترقی و موفقیت را یکی پس‌از دیگری پشـت 
سـر بگـذارد. دسـتش روی بـوم هنرنمایـی 

می‌کنـد و پاهـای هنرمنـدش روی تاتامـی. نیلوفر 
رهباردار‌مجـاور، نوجـوان شانزده‌سـاله محلـه 

گوهرشـاد، از چهارسـالگی ورزش حرفـه‌ای را شـروع 
می‌کند  و در همان سـنین نونهالی، چندین مدال رنگارنگ 

ژیمناسـتیک در مسـابقات اسـتانی بـه گـردن  می‌آویـزد . سـپس 
سـراغ ورزش تکوانـدو مـی‌رود و دو سـال پیـش موفـق می‌شـود 
مـدال نقـره مسـابقات اسـتانی را کسـب کنـد. او همچنیـن از 

لا آن را  خردسـالی بـه نقاشـی علاقه‌منـد بـوده اسـت و حـا
حرفـه‌ای دنبـال می‌کنـد.

که از چهارسالگی ○●� چه شد 
ورزشکار شدی؟

پدر و مادرم به‌دنبال این بودند که استعداد 
ورزشی‌ام را کشف کنند و از همان ابتدا بدنی 

سـالم و آمـاده داشـته باشـم؛ بـرای همیـن در 
کلاس‌های ژیمناستیک ثبت‌نامم کردند.

بعدش تکواندو را خودت ○●�
انتخاب کردی؟

ژیمناسـتیک را از چهارسـالگی شـروع کـردم 
و کمـی بعـد در کلاس‌هـای کاراتـه هـم شـرکت 
می‌کردم، اما کاراته را فقط تا کمربند زرد دنبال 

کـردم و ادامـه ندادم.

ژیمناستیک در مسیر ورزش تکواندو ○●�
چه تأثیری داشـت؟

اکنون بدن منعطفی دارم که تأثیر تمرین 
ژیمناستیک در خردسالی است. با این 
انعطـاف بدنی بهتـر می‌توانم حرکات 

تکواندو را اجرا کنم.

اینکه ورزشکار ○●�
هستی باعث تفاوت تو با دیگر 

هم‌سن‌وسال‌هایت شده است؟
به نظر من اولا بلدبودن دفاع شـخصی 
برای یک خانم، ضروری است. دوم اینکه 
ورزش باعـث شـده اسـت اجتماعی‌تـر 
باشـم و به‌خاطـر تشـویق و حمایـت 
دیگـران، اعتمادبه‌نفس بهتری دارم.

دوسـت داری در ورزش تکوانـدو بـه ○●�
کجـا برسـی؟

آرزوی هـر ورزشـکاری، قهرمانـی در بالاتریـن سـطح 
اسـت، امـا مـن   مربیگری ایـن ورزش را هم دوسـت دارم.

تـو، نقاشـی اسـت. چـه ○●� بخـش دیگـر زندگـی 
کـه سـراغ ایـن هنـر رفتـی؟ شـد 

از وقتی که به‌خاطر دارم، نقاشی را خیلی دوست داشتم و حتی مادرم 
تعریف می‌کند که در خردسالی، یک شب از خواب پریدم و مداد و کاغذ 
خواسـتم. نقاشـی بخـش آرامش‌بخـش و دوست‌داشـتنی زندگـی من 
اسـت. از آن لذت می‌برم، به‌‌ویژه نقاشـی طبیعت. انگار وقتی مشـغول 

می‌شوم، در دنیای دیگر هستم.

و نقاشی به مرور برایت جدی شد؟○●�
از حدود چهارده‌سالگی در کلاس‌های مختلف حضوری نقاشی شرکت 

کردم و از فیلم‌های آموزشی فضای مجازی هم خیلی یاد گرفتم.

هنرت را در جشنواره یا مسابقه‌ای هم محک زده‌ای؟○●�
چندین‌بـار در مسـابقات دانش‌آمـوزی شـرکت کـردم و رتبـه دوم رنگ 
روغن، گواش و رتبه سـوم مدادرنگی ناحیه را کسـب کردم؛ اما بهترین 
مسـابقه جشـنواره »زیـارت رنگ‌هـا« بـود کـه سـال گذشـته ازسـوی 
شـهرداری مشـهد بـا موضـوع اربعیـن و قیـام کربال در کوهسـنگی برگزار 
شـد و توانسـتم در رده بزرگ‌سـالان مقـام دوم را کسـب کنـم. موضـوع 
نقاشـی کودکی اسـت که شـاهد بـه زیـارت اربعیـن رفتن دیگران اسـت. 
یکـی از آیتم‌هـای مهـم مسـابقه، ابداعی‌بـودن نقاشـی‌ها بـود؛ بـرای 
همیـن در کارم از پاسـتل، گـواش و برجسـته‌کاری بـا چسـب چـوب و 

دسـتمال‌کاغذی اسـتفاده کـردم.

کن  حسین برادران‌فر| حسن یزدی، راننده قدیمی و بازنشسته سا
محله کوی امیرالمؤمنین)ع( است که سال‌های طولانی به‌عنوان 
راننده درون‌شـهری، مسـافران را در نقاط مختلف شـهر جابه‌جا 
کرده است. مسافرمداری و رعایت احترام به مسافران را در همه 
سـال‌های کاری‌اش مـد نظر داشـته و بی‌احترامی بـه مردم‌، خط 
قرمـز او بوده اسـت. خاطـره‌ای که برایمـان تعریف می‌کنـد، درباره 

دل‌جویی از یکی از همین مسافران است.

کساد شدن بازار درشکه‌چی‌ها○●�
حسـن یـزدی پنجاه‌سـال به‌عنـوان راننـده کارکـرده و عـرق ریختـه تـا 
اینکه چندسـال قبل بازنشسته شده اسـت. مرحوم پدرش از بازاریان 
قدیمی دور حرم بود و خیلی دوست داشت که پسرش هم کاسب شود 
اما حسـن‌آقا از همان بچگی، عاشـق رانندگی بود. می‌گوید: من، بچه 
دورانی هستم که آدم‌ها با درشکه و گاری به زیارت امام‌رضا)ع( می‌رفتند. 
ماشـین هـم بـود، اما خیلـی کم. بـرای بچـه هفت‌هشت‌سـاله‌ای مثل 
من، حرکت ماشـین بدون اسـب و قاطر خیلی جالـب بود. درس‌خوان 

گردی  نبودم و درس و مدرسه را رها کردم و با وجود اصرار پدر به شا
گرد راننده اتوبوس شدم. در مغازه‌اش، در سن نوجوانی، شا

این‌طـور می‌شـود کـه یـزدی در بیست‌سـالگی، رانندگی 
اتوبـوس را شـروع می‌کنـد. آن زمـان اتوبوس‌هـا بـه 

»ماشـین یک‌قرانـی« معـروف بودنـد. دلیلـش هـم 
ایـن بـود کـه راننـده یک‌قـران کرایـه از مسـافران 

می‌گرفـت. یـزدی می‌گویـد: مسـیر اتوبـوس مـا 
از کـوی طالب شـروع می‌شـد و تـا گل‌کاری 
طبرسـی ادامـه داشـت. انتهـای مسـیر هـم 

چهـار‌راه لشـکر بـود.
به گفته این راننده قدیمی، درشـکه‌چی‌ها برای اینکه مردم، ماشین 
خ کرایـه را پاییـن آوردنـد، اما به‌دلیل سـرعت بیشـتر و  سـوار نشـوند، نـر
امنیت ماشین، تیرشان به سنگ خورد و خیلی زود بازار درشکه‌چی‌ها 

کساد شـد و به خاطره‌ها پیوستند.

ماجرای دلجویی از سید دل‌شکسته○●�
حسـن یـزدی موفقیـت و دوامـش در این شـغل را مدیون مـردم‌داری 
گـر کوتاهـی از  می‌دانـد. او همیشـه حـق را بـه مسـافر مـی‌داد و حتـی ا
طـرف آن‌هـا بـود، زیرسـبیلی رد می‌کـرد. البتـه بـه قـول خـودش، نحوه 

برخوردش با مسافران مزاحم و لات‌ها به ناچار طور دیگری بود و همه 
می‌دانسـتند کـه داخل ماشـین حسـن یـزدی، جای لا‌ت‌بازی نیسـت 
و حسـاب کار دستشـان بـود. بین مسـافران، سـیدها و بچه‌هـای یتیم 
بیشـترین احتـرام و ارزش را برای او داشـتند؛ چون دیـن و قرآن احترام 

بـه آن‌هـا را توصیه کرده اسـت.
‌خاطره‌ای که این راننده قدیمی می‌خواهد برایمان تعریف کند، درباره 
یکـی از همیـن مسـافران »سـید« اسـت. سیدحسـن ،  سـید میان‌سـالی 
بـود کـه مسـافر هـر‌روزه ماشـین او بـود. چـون ایـن سـید وضعیـت مالـی 
خوبـی نداشـت، حسـن‌آقای یـزدی، بیشـتر وقت‌هـا یک‌قـران کرایـه 
را از او نمی‌گرفـت. به‌دلیـل احترامـی کـه داشـت، همیشـه هـم صندلی 
جلـو ماشـین می‌نشسـت. حسـن‌آقا تعریـف می‌کنـد: آن روز ماشـین پـر 
از مسـافر بـود. از داخـل آینـه متوجـه خانمـی شـدم کـه بچـه بـه بغـل بـا 
حالتـی معذب ایسـتاده اسـت. با احتـرام و بدون غرض به سیدحسـن 
گفتـم »حسـن‌آقا لطـف می‌کنـی بلند بشـوی تـا ایـن خانم بنشـیند؟« با 
شـنیدن این حرف، سـید ناراحت شـد و شـروع کـرد به اشـک‌ریختن. از 
گفتـن ایـن حرف پشـیمان شـدم. هرچـه معذرت‌خواهی کـردم، قبول 

نکـرد و بین راه پیاده شـد.
به‌دنبال این اتفاق چند‌روزی سید‌حسن  ناپدید می‌شود و حسن 
یـزدی کـه از این بابـت نادم و پشـیمان بوده اسـت، دنبال او 
می‌گـردد تـا خانـه‌اش را پیدا می‌کنـد؛ »با مقـداری هدیه و 
لباس برای بچه‌ها به خانه‌اش رفتم. به پایش افتادم 
گر از مـن نگذری، تا آخر عمـر خودم را  و گفتـم »سـید، ا
نمی‌بخشـم.« جدش را واسـطه کردم و رضایتش را 
گرفتم. بعد هم رویش  را بوسـیدم و با خیال راحت 

به خانه برگشتم.

با خاطره حسن یزدی، راننده قدیمی محله کوی امیرالمؤمنین)ع(

اتوبوس‌های یک قِرانی و مسافران محترمش
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نوجوان محله گوهرشاد توانایی‌هایش را با ورزش و هنر معنا می‌کند

 هنرمندی روی بوم 
و تاتامی



نشانه‌های مانده از قلعه نخودک

  وسط خیابان، درخت توت تناوری قراردارد. عده‌ای 
به‌دنبال قطع درخت و بازکردن خیابان بودند. اما چون 
ایـن درخـت تنها نمـاد هویتی باقی‌مانـده از قدیم بوده، 

تا امروز حفظ شده است.  

 کنـار مسـجد، درِ فلـزی و کوچـک قدیمـی‌ای قـرار 
دارد. ایـن در، ورودی خانـه‌ای بـوده کـه مرحـوم 
شیخ‌حسـنعلی نخودکـی سـال‌های پایانـی عمـر خـود 

را در آن زندگی ‌‌کرده است.

میـن  1 ز 6 ر‌ ی‌‌تبا سـو ن شهید‌مو بـا ر خیا     د
رهاشـده بزرگـی قـرار دارد کـه بـه پاتـوق معتـادان و 
مـکان رها‌کـردن آشـغال و نخاله‌هـای سـاختمانی 

تبدیـل شـده اسـت.

 علـی ظهوریـان کـه سـال‌1345 در همیـن خیابـان 
به دنیا آمده، از دسـت‌اندرکاران سـاخت مسـجد محل 
در سـال‌1390 اسـت و می‌گویـد: درسـت زمانی‌کـه پـول 
بازسـازی تمـام شـد و مجبـور شـدیم کارگرهـا را مرخص 
ا وقـف سـاخت  ، ‌5میلیون‌تومـان ر ، یـک خیّـر کنیـم

مسـجد کـرد.

( درجریـان توسـعه و مسکونی‌شـدن زمین‌هـای  حسـین برادران‌فـر| خیابـان ابوطالـب‌57 )حسـینی‌تبار
کشـاورزی، سی‌سـال قبـل و بعـد‌از الحـاق ایـن محـدوده بـه شـهر کشـیده شـده اسـت. ایـن محـدوده تقریبـا 
پنجاه‌سـال پیـش،‌ جـزوی از روسـتا یـا مزرعـه نخـودک بـوده اسـت. مهـدی سـیدی در کتـاب »جغرافیـای 
تاریخـی شـهر مشـهد«، محـل قرار‌گرفتـن »قلعـه نخـودک« را داخـل »ابوطالـب‌۵۷« می‌دانـد. در مـزارع قدیـم، 
قلعـه، مـکان زندگـی کشـاورزان و رعایـای مشـغول‌به‌کار در مزرعـه بـوده و آن‌هـا بـا زن و فرزنـد خـود در ایـن 

کن می‌شـدند. مـکان سـا

مسـجد ابوالفضلی که قدمتی صدساله دارد، 
سـال‌1390 بـه همـت اهالـی و خیـران بازسـازی 
کامل شد. شیخ‌حسنعلی نخودکی از مشهورترین 
امامان جماعت این مسـجد در هشتاد‌سال قبل 

بوده است. 
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